انترناسیونال ٤١٤

مینا احدی

نفرت انگیز و چندش آور
آدمخوارانی  به اسم حکومت و جنايتکاراني که از آدمکشي و قطع دست و پا لذت ميبرند.
 حرفهاي چندش آور يک جلادحکومت اسلامي به اسم عصمت الله جابري
 "شهلا ابتدا فکر ميکرد اعدام او فيلم است اما وقتي خانواده لاله را ديد که به زندان آمده اند٬ زبانش بند آمد٬ حتي قادر نبود نمازش را بخواند او را به سختي پاي چوبه دار برديم ."

"بجز اعدام تا کنون سه حکم قطع يد هم اجرا کرده ام٬ در يکي از پرونده ها دو سارق افغانستاني را قطع يد کردم٬ در پرونده ديگري يک سارق ديگر را بعد از بارها عفو قطع يد کردم..."

اينها بخشهايي از مصاحبه عصمت الله جابري با روزنامه مهر است. مصاحبه با " مرد اعدام" کسي که در طول ۶ سال قضاوت حداقل ٣۵۰ نفر را به اعدام محکوم کرده است. از او در روزنامه مهر ميپرسند٬ بهترين خاطره شيريني ! که  از مراسم  اعدامها داري چه بود و او با .وقاحت ميگويد: خاطرات شیرین نیز از اعدام دارم.. "وقتي ميخواستيم قاتل جواني را اعدام کنيم٬ هنگامي که طناب دور گردنش بود٬ مرا صدا کرد و خواست که پابندش را باز کنيم٬ چرا که او را اذيت ميکرد..هنگام اعدام کردن يک قاتل ديگر که جسد قرباني خود را سوزانده بود٬ هنگام مراسم اعدام وقتي از او خواستيم آخرين خواسته اش را بگويد دو نخ سيگار خواست. همچنين در پرونده مثله کردن جسد خواهر و برادري در ورامين قاتل براي رضايت گرفتن روي پاي پدر مقتولان افتاده بود اما پدر مقتول مدام فرياد ميکرد٬ وقتي علت را پرسيديم مدعي شد پاهايش سوخته است و قاتل روي آنها افتاده است!!!"

لابد مصاحبه شونده انتظار دارد٬ همه در اينجا قاه قاه بخندند٬ چه صحنه جالبي! يک نفر که قرار است کشته شود٬ بعنوان آخرين خواست دو نخ سيگار ميخواهد. البته ناگفته نماند که حتي همين آخرين خواست را نيز اين جانيان اجرا نميکنند. از این جلاد ميپرسند٬ بجز اعدام آيا حکم ديگري نيز اجرا کرده ايد٬ ميگويد بجز اعدام تا کنون سه حکم قطع يد هم اجرا کرده ام٬ در يکي از پرونده ها دو سارق افغانستاني را قطع يد کردم٬ در پرونده ديگري يک سارق ديگر را بعد از بارها عفو قطع يد کردم...

اينها خاطرات شيرين عصمت الله جابري است. قاضي پرونده  چند صد نفر محکوم به اعدام. اسمش براي من به عنوان يک فعال عليه اعدام و کسي که روزانه با پرونده هاي زيادي سر و کار دارم٬ با جنايت و وقاحت و بيرحمي و رذالت عجين است.

اسم عصمت الله جابري را همراه اسم شهلا جاهد٬ بهنود شجاعي و دهها و دهها فعال سياسي و ديگر محکومين به اعدام شنيده ام. او قاتل حداقل ۲۰۰ نفر است. و در مراسم شنيع اعدام اين دويست نفر حاضر بوده و از اعدام آنها دفاع کرده است. بارها عکس اعدامها در ملا عام را ديده ام که اين قاضي  تشنه خون را نشان ميدهد که با افتخار و سربلندي٬ نظاره گر جان کندن انسانها است. او کسي است که تا آخرين لحظه براي اجراي اين جنايات دوندگي کرده و بويژه براي اجراي احکام  اعدام افراد سرشناس و پرونده هايي که در جامعه و در سطح بين المللي مطرح شده و اعتراضات گسترده اي به اين احکام اعدام شده٬ عصمت الله جابري عرق ريخته و فعاليت کرده است. او در مصاحبه با روزنامه مهر البته بيشرمانه علت اعدام بهنود شجاعي را به فعاليتهاي افشاگرانه و علني محمد مصطفايي وکيل بهنود ربط ميدهد و ميخواهد از اين طريق در مقابل اعتراض و مبارزه و علني کردن کيس محکومين به اعدام و فعاليتهاي سازمانهاي عليه اعدام مانع ایجاد کند. گویی مردم نمیدانند که اینها برای کشتار کردن بهانه و دلیل لازم ندارند و هزاران نفر توسط همین جلادان کثیف آدم خوار اعدام شدند و کسی اسمشان را هم نشنید. 
جابري ميگويد که اول متهمين را طبق قانون کذايي خودشان به اعدام محکوم ميکند و سپس براي گرفتن رضايت از خانواده مقتولين دوندگي ميکنند!!! اين داستان تهوع آور حکومتي است که اسم دارالمجانين یا دار الوحوش برازنده آنست. حکومتي که خود قانون کذايي و ارتجاعي قصاص و اعدام را با زور سرکوب و خفقان و اسلحه بر سر مردم سوار کرده٬ در مقابل جنايت و قتل در جامعه و صد البته در مقابل فعاليت سياسي و انتقاد از حکومت٬ دستگاه مخوف دار و اعدام را برپا کرده و روزانه تعداد زيادي را به اعدام محکوم ميکند و در عين حال براي خاک پاشيدن به چشم مردم و پيدا کردن شريک جرم براي جنايات وحشيانه اش٬ پاي خانواده هاي داغدار را نيز به ميان ميکشد. . امروز ديگر براي همه روشن است که مکانيزم اعدام ٬ ايجاد وحشت در جامعه و زهر چشم گرفتن از مردم است. از يکسو قانون کذايي و قرون وسطايي اعدام را دارند و از سوي ديگر پاي خانواده مقتول رانيز به ميان ميکشند و مادر و يا فرزند مقتول صندلي را از زير پاي اعداميان ميکشد وبدين صورت قباحت و شناعت قتل عمد  دولتي را مي شکنند و آدم کشي را عادي ميکنند. عصمت الله جابري کسي است که از سال ۸۴ وارد اين عرصه شد.

امروز او با خونسردي و و وقاحت از آخرين لحظات زندگي شهلا جاهد حرف ميزند: شهلا ابتدا فکر ميکند اعدام او فيلم است اما وقتي خانواده لاله را ديد که به زندان آمده اند٬ زبانش بند آمد٬ حتي قادر نبود نمازش را بخواند او را به سختي پاي چوبه دار برديم. او از آخرين لحظات زندگي بسياري از صدها نفري که خودش فرمان قتل آنها را داده و مقدمات اعدام آنها را فراهم کرده صحبت ميکند و شرم نميکند که بگويد دستهايش خونين است و خود اذعان ميکند که  وقتي تب ميکند کابوس اين اعدامها را مي بيند.

کابوس اينها اما فقط مربوط به خواب و دوره بيماريشان نيست. کابوس در دنياي واقعي دارد اتفاق مي افتد. مردم ايران اين حکومت را قبول ندارند٬ مردم از دستگاه جنايتي به اسم حکومت اسلامي بيزارند و لحظه شماري ميکنند که تکليف اين دستگاه و بويژه تکليف سران و عاملين و آمرين جنايات سي و سه ساله را روشن کنند. کابوس عصمت الله جابري اساسا از اينجا ناشي ميشود.

آنچه که اين جاني و اين گرگ وحشي را وادار به حرف زدن کرده که از رشادتهاي خويش براي صلح و سازش و بقول خودش نجات ۱۸۰ نفر تعريف کند٬ ترس و وحشت همه اينها از مردم خشمگين و از خانواده هايي است که عزيزان آنها را اعدام کرده اند و صحنه جان دادن آنها را با لذت نظاره کرده اند. او ميگويد بارها تهديد شده ام ودر مواردي هم در خيابان به او  اعتراض و حمله کرده اند..   بايد به او و خامنه اي و احمدي نژاد و لاريجاني و همه کفتاران ريز و درشت حکومت اسلامي گفت٬ دير نيست روزي که مردم به جان آمده و معترض ايران تکليف شما را روشن کنند و نقطه پاياني بر اعدام و جنايت و قتل و بيرحمي بگذارند. روز سرنگوني حکومت اسلامي و دادگاهي شدن و در قفس کردن درندگان اسلامي نزديک است.*
